

[bookmark: _GoBack]دارالترجمه رسمی پارسیس
سیستم های کارشناسی با نرم افزار
الگوهای دانش و پویایی فضایی مناطق صنعتی در شهرهای دانش: هسینچو، تایوان
Hung-Nien Hsieh , Tai-Shan Hu , Ping-Ching Chia , Chieh-Chung Liu

اطلاعات مقاله
کلید واژه ها: منطقه صنعتی، مناطق دانش، پویایی فضایی، الگوی دانش، شهر دانش
خلاصه
در عصر دانش اقتصاد جهانی، مناطق شهری که به دنبال ارتقای جایگاه رقابتی خود و تبدیل شدن به مقصد برای استعداد و سرمایه گذاری هستند، فرصت کمی برای دستیابی به این اهداف را بدون ایجاد راهبردهای توسعه شهری مبتنی بر دانش فراهم می کنند. از این رو، توسعه خوشه های شرکت های مبتنی بر دانش، یک عامل مهم استراتژیک در افزایش رقابت شهرهای دانش بوده است. در حالی که مطالعات قبلی بر ویژگی های خوشه های محلی و علل موفقیت آنها متمرکز بودند، مطالعات تجربی توسعه بلند مدت صنایع مبتنی بر دانش در حد کم را نشان می دهد. به این ترتیب، این تحقیق منطقه دانش-هسینچو را به عنوان موضوع خود در نظر می گیرد و کمی همبستگی بین پویایی فضایی دانش در صنایع عمده و نوآوری بر اساس داده های تجربی را تحلیل می کند. این یافته نشان می دهد که صنایع در منطقه هسینچو به طور مداوم در حال توسعه و تقویت دانش جدید خود هستند. یک مرور کلی از فعالیت های نوآورانه شرکت ها نیز نشان می دهد که الگوهای دانش آنها از الگوهای وابستگی درونی به الگوهای مبتنی بر مکان، شبکه های گسترده تر و همگرایی بیشتر تغییر کرده است.
1. مقدمه
در رشد دانش اقتصاد ، رشد استعداد و خلاقیت در فرصت های اقتصادی و توسعه دانش مبتنی بر دانش شهری به طور فزاینده ای تعیین کننده است. اکنون کمترین دسترسی به منابع فیزیکی است و بیشتر به توانایی ایجاد ایده های جدید اقتصادی مفید می پردازد. (Yigitcanlar، Baum، & Horton، 2007). در اقتصاد دانش و توسعه دانش مبتنی بر دانش، مشارکت کارکنان دانش و شرکت های مبتنی بر دانش اغلب به عنوان یک روش استراتژیک و ارزشمند نام برده می شود. (Baum، O'Connor & Yigitcanlar، 2009؛ فلوریدا، 2005؛ Hu، Lin، & Chang، 2013) . مهمتر از همه، بخش های صنعتی دانش، به طور مستقیم در جستجو یا پیوندهایی با منابع تولید دانش جدید با هدف تسهیل انتقال دانش جدید و در نتیجه دستیابی به مزیت رقابتی دانشی هستند (Hu، Lin، & Chang، 2005). به همین ترتیب، تعیین اینکه چرا برخی از کشورها یا مناطق رشد اقتصادی سریعتری را تجربه می کنند، دشوار است و این سوال توجه چندین محقق و نهاد را جلب کرده است. برای پاسخ دادن به این سوال، نظریه خوشه های صنعتی پورتر (1990)، که در کتاب خود ارائه داده است، "مزیت رقابتی ملل" را بسیار تاثیرگذار می داند. استدلال اصلی او این است که خوشه بندی جریان کالاها را در ناحیه ای از منطقهای جغرافیایی ایجاد می کند و از تعاملات شدید بین سرویس ها، ایده ها و مهارت ها ،  توسعه تکنولوژی، افزایش بهره وری تولید و تسریع نوآوری حمایت می کند. اثرات نهایی پیشرفت در تولید، گردش، انتشار و استفاده از دانش در خوشه است. از این رو، یک خوشه محلی مزیتی که برای شرکت هایی که در یک منطقه توسط یک ساختار و سازمان منطقه ای خاص قرار دارند، فراهم می کند که فرصت های نوآوری و موفقیت را گرد می آورد. (Becattini، 1990؛ Camagni، 1995؛ Lawson، 1999).
در نتیجه، شعب محلی پایگاه دانش منطقه ای را افزایش می دهد. این کار شرکت ها و شرکت های تازه کار را قادر می سازد که نوآوری بیشتری داشته باشند که در نتیجه آن کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است.
اکثر مقالات مربوطه، وجود و ظهور خوشه های صنعتی محلی را از عوامل موثر بر موفقیت می داند که بر وجود خوشه های محلی تمرکز دارد. مطالعات نسبتا کمی بر مطالعات خوشه ای و فراتر از این مرحله اولیه و یا تاثیرات منفی خوشه های محلی و دلایل شکست آنها متمرکز بوده است. (Grabher، 1993؛ Isaksen، 2003). مطالعات قبلی به صراحت به چندین سوال پاسخ نداده اند، مثلا: « چقدر طول می کشد تا اثرات مثبت خوشه های صنایع نمایان شود ؟» یا « آیا بعد از مدتی اثر مثبت به یک اثر منفی تبدیل می شود؟» واضح است که پژوهش در مورد پیامدهای توسعه خوشه های صنعتی محلی بسیار محدود است - و به ویژه در تجزیه و تحلیل الگوهای دانش و پویایی فضایی چنین خوشه ای ضعیف است.
این تحقیق، در منطقه صنعتی هسینچو از آنجا که پارک صنعتی مستقر در علم هسینچو (HSIP) مرکز دانش تایوان است تکنولوژی بالایی دارد که یک منطقه شهری مبتنی بر دانش است.[footnoteRef:1] علاوه بر یک پارک علمی و صنعتی، در هسینچو شش دانشگاه تاسیس شد. این تحقیق تجربی با اشاره به مقالات مربوطه، صنایع عمده در این منطقه و مناطق اطراف صنعتی خود را مشخص می کند. این مطالعه همچنین تغییرات این منطقه را نشان می دهد. بر اساس این یافته ها، در این مطالعه، پیامدهای توسعه بلند مدت یک منطقه صنعتی در چارچوب توسعه دانش شهری با تمرکز ویژه ای بر تکامل الگوهای دانش و پویایی فضایی توضیح داده خواهد شد. [1:  در عصر اقتصاد ، توسعه یک شهر یک پدیده پیچیده و چندوجهی است. برای درک آن، مفهوم توسعه شهری مبتنی بر دانش (KBUD) در بسیاری از مناطق شهری مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از KBUD افزایش مزیت رقابتی با  جذب استعداد و سرمایه گذاری و فراهم آوردن رفاه و کیفیت زندگی ساکنان است. (Kunzmann، 2008؛ Yigitcanlar، 2009(] 

2. بررسی مقاله
در عصر دانش اقتصاد جهانی، به منظور افزایش مزیت رقابتی خود و تبدیل شدن به مقصدی برای استعداد و سرمایه گذاری، مناطق شهری به دنبال ایجاد استراتژی های توسعه شهری مبتنی بر دانش هستند. از این رو، توسعه خوشه های شرکت های مبتنی بر دانش، یک عامل مهم استراتژیک در افزایش رقابت شهرهای دانش بوده است.
این تحقیق مربوط به توسعه یک منطقه صنعتی و تکامل پویای دانش فضایی را بررسی می کند و سپس به بررسی توسعه بلند مدت یک منطقه صنعتی در چارچوب توسعه شهری مبتنی بر دانش می پردازد.
2.1 توسعه و تکامل یک منطقه صنعتی
توسعه یک ناحیه صنعتی تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ، زمینه سازمانی و جغرافیا قرار دارد. یک منطقه صنعتی وابسته به تعاملات بین صنایع محلی، فن آوری و محیط زیست است و از طریق تکنولوژی صنعتی به یک محیط داخلی یا حتی محیطی جهانی متصل می شود. (لیو و وانگ، 2008). چنین شبکه صنعتی، مبتنی بر نزدیکی جغرافیایی، یک خوشه صنعتی است. توسعه و تکامل یک منطقه صنعتی در زمینه خوشه بندی صنعتی ریشه دارد. این مقاله در مورد تئوری خوشه گسترده است. بیشتر مطالعات در این زمینه خوشه بندی را بدون تغییرات پویاییی به طور ایستا بررسی می کنند. افزایش رقابت جهانی موجب مطالعات مختلفی از جمله مسائل مربوط به کاهش خوشه ها، پویایی آنها و چرخه زندگی آنها شده است. (Andersen، 2006؛ Sadler، 2004؛ Schamp، 2005؛ De Propris & Lazzeretti؛ 2009؛ Menzel & Fornahl، 2009). برخی از این مطالعات نشان داده اند که تبدیل خوشه ها به تعامل تکاملی حرکت منطقه ای بستگی دارد. با این حال، پایداری یک خوشه در یک محیط در حال تغییر، به تکامل بلند مدت آن بستگی دارد. کرسپو(2011) پیشنهاد کرد که پایداری بر اساس شرایط ظهور است. شرایط ظهور مختلف خوشه ها، متشکل از ساختار آنهاست که در نتیجه با تهدیدات و فرصت ها با قابلیت های مختلف مقابله می کند.
2.1.1 شرایطی که بر پایه ی خوشه های صنعت تاثیر می گذارد
از آنجا که یک خوشه دارای ساختار پیچیده ای است و شامل کارکنان ناهمگونی است که در یک منطقه ریشه دارند، به عنوان محیط دائما تغییر می کند، فعالیت های این کارکنان بر مسیر تکاملی آن تأثیر می گذارد. در بلندمدت، یک خوشه ممکن است مسیرهای مختلفی را دنبال کند. در غیاب اثرات خارجی قابل توجه، یک خوشه با بهره برداری از روند داخلی آن در مسیر توسعه پایدار باقی خواهد ماند، ساختارهای موجود خود را تقویت می کند. راه های سایری ممکن است منجر به افول و ناپدید شدن نهایی یک خوشه شود. چنین افولی ممکن است ناشی از تغییر یک تاثیر مثبت داخلی به یک اثر منفی باشد. همچنین ممکن است ناشی از تغییرات در شرایط خارجی مانند ایجاد دانش و تکنولوژی جدید، تغییر سیاست یا ظهور رویدادهای اجتماعی و اقتصادی مختلف باشد که خوشه نتواند خود را با آن تنظیم و سازگار کند. در نهایت، افول ممکن است خوشه را در مسیر بازسازی و تشکیل یک خوشه جدید قرار دهد. فرآیندهای داخلی تحول و ادغام مجدد هر سطحی از یک خوشه می تواند به این روند کمک کند. (مارتین، 2010). هنگامی که خوشه با یک محیط دائما در حال تغییر مواجه است، تکامل بلند مدت خوشه بستگی به حیات آن دارد. (Suire & Vicente، 2009).
پایداری خوشه ها به عنوان نهادهایی که می توانند به سیستم های محلی کمک کنند، در سه بعد اندازه گیری می شود. (Crespo، 2011). بعد اول بر تکنولوژی و ظرفیت های محلی تأکید دارد. زمانی که هر سازنده جدید تمایل بیشتری از تصمیم گیرندگان قبلی برای بهره برداری از فن آوری های مشابه داشته باشد به طور عمده برای افزایش کارایی و سودآوری است. بعد دوم توانایی یک خوشه برای سازگاری با تهدیدات مختلف و بهره برداری از فرصت ها است: این مساله نیز می تواند به عنوان توانایی تبدیل شدن از وضعیت فعلی به واقعیت های تکنولوژیکی جدید و بازسازی شرایط منطقه ای در نظر گرفته شود. بعد نهایی توانایی خوشه ای برای نیروی محرک درحال تغییر است. خوشه های صنعتی محلی مبتنی بر قابلیت های منطقی و فنی جامع هستند که تهدیدات بالقوه را به سود خود کاهش می دهند. تضعیف قابلیت های منطقه ای و فنی ، توانایی های تکاملی درازمدت را برای پراکنده شدن فن آوری های جدید و ایجاد مشکل در ظهور مناطق صنعتی جدید ایجاد می کند. توانایی های مختلف منطقه ای و فنی منجر به قابلیت های مختلف زنده ماندن و جذب خوشه های صنعتی می شود که تکامل بلند مدت آنها بستگی به توانایی آنها در سازگاری با تهدیدات و فرصت های فنی و منطقه ای دارد. شدت فرایندهای منطقه ای و فنی بستگی به عوامل خارجی و درونی دارد. (Crespo، 2011؛ Suire & Vicente، 2009). از آنجا که نوآوری درونی داخلی تحت تاثیر تعاملات است، مدل شبکه نقش مهمی در ارزیابی دارد.
2.1.2 تکامل خوشه های صنعتی
محققان مختلف در حوزه تکامل خوشه های صنعتی محلی، چرخه تکاملی آن خوشه ها را به شکل متفاوتی تعریف کرده اند. پورتر (1980) ابتدا مفهوم چرخه حیات صنعت را پیشنهاد کرد. او چرخه زندگی صنعت را به معرفی، رشد، بلوغ و افول تقسیم کرد. او مرحله معرفی را با درجه بالایی از عدم اطمینان مشخص کرد. در مرحله رشد، رقابت بین تولید کنندگان افزایش می یابد و فناوری زمینه اصلی رقابت را فراهم می کند. افول اغلب ناشی از عوامل محیطی خارجی است. Klepper (1997) و Dybe و Kujath (2000) چرخه عمر صنعت را به سه مرحله ساده، مرحله اول تولد، که به دنبال آن رشد و بلوغ است. هیل و جونز (2001) یک مرحله آشفتگی بین مرحله رشد و مرحله بلوغ  اضافه کردند تا مجموع پنج مرحله تولید، رشد، آشفتگی، بلوغ و افول را نشان دهد. آنها خاطر نشان کردند که رقابت در طول مرحله آشفتگی به دلیل رقابت بسیار زیاد شدیدتر شد، اما تقاضا در این مرحله کمتر از مرحله رشد است. در هر مرحله از چرخه تکاملی، هر صنعت دارای ویژگی های مختلف است. توسعه و تکامل یک منطقه صنعتی کاملا تحت تاثیر، نه تنها عوامل داخلی، بلکه تاثیرات متعدد خارجی نیز قرار دارد. محیط در حال تغییر یک منطقه صنعتی بر تکامل آن تاثیر می گذارد. در مرحله افول، صنایع نیاز به تزریق انرژی جدید، دانش و یا تکنولوژی دارند. (Martin & Sunley، 2006). در مرحله تغییر، عوامل تحریک کننده به طور بحرانی، تکامل صنعت را به مرحله بعدی تسهیل می کنند. همانطور که Belussi و Sedita (2009) اشاره کردند، یک منطقه صنعتی اغلب مسیر تکاملی را از مرحله اولیه تا مرحله رشد، و سپس به بلوغ، رکود و افول دوباره دنبال می کند. مناطقی موفقیت آمیز به طور کلی نشان دهنده ظرفیت نوآوری و مکانیسم برای جذب دانش جدید و یادگیری است، که به آنها اجازه می دهد تا از اثرات منفی خارجی را دفع و آنها را به فرصت های جدید برای رشد تبدیل کنند.
2.2 تکامل پویاییی دانش فضایی
"دانش" همیشه یک منبع حیاتی برای شکل گیری و حفظ رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در دانش اقتصاد ، فعالیت های مرتبط با دانش، از جمله نوآوری مبتنی بر اشکال دانش، برای ایجاد شغل و ثروت و حفظ رشد اقتصادی بسیار مهم است (Ofori، 2003). حفظ فعالیت های اقتصادی معاصر نیازمند تجدید نیروی کار، ظرفیت سازمانی و ایجاد محیط های حمایتی است که رشد خلاقیت، نوآوری، یادگیری و اصلاحات را تقویت می کند (Knight، 1995). بر اساس این نظریه، محققان معمولا دانش را نه تنها به عنوان یک عنصر اصلی توسعه اقتصادی، بلکه همچنین به عنوان عنصر اصلی در توسعه شهری در نظر می گیرند. (Yigitcanlar، O'Connor، & Westerman، 2008؛ Yigitcanlar & Velibeyoglu، 2008 )
2.2.1 تأثیر جریان دانش در توسعه مناطق شهری
توسعه دانش اقتصاد ، جهانی سازی و فشارهای رقابت بین المللی اهمیت خلاقیت و نوآوری در اقتصاد محلی را افزایش داده است (Baum، O'Connor، & Yigitcanlar، 2009؛ Porter، 2001). بر این اساس، در سال های اخیر، دانش به طور گسترده در مقالات مربوط به صنایع محلی و یا توسعه مبتنی بر دانش مورد بررسی قرار گرفته است. برشچی و لیسونی (2001) خاطر نشان کردند که اثر خوشه ای، از مزایای بزرگی که شرکت ها در یک منطقه خاص در تحول دانش دارند، به وجود می آید. چنین مزایایی، یادگیری سازمانی و یادگیری جمعی در شرکت ها را بهبود می بخشد و سرعت ایجاد، تجمع و تبادل انواع مختلف تخصص، دانش ضمنی و خاص را افزایش می دهد. در نهایت، این ها در توسعه محصول جدید، بهبود فرایند و عملکرد نوآوری قابل مشاهده است. (Hu، 2008؛ Hu و همکاران، 2013؛ وو، لی، چن و هو، 2012). به طور کلی، در مطالعه نسل پویای دانش و کاربرد آن در یک منطقه صنعتی، باید تداوم و تجمع نسبی را در نظر گرفت. (Crevoisier & Jeannerat، 2009). در حقیقت، زمینه های منطقه ای (از جمله زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ...) از طریق چرخه های تجمع به نتیجه می رسد. هدف این است که از دانش تولید شده به همان اندازه که ممکن است در برنامه های کاربردی مورد نیاز دانش همسان باشد، استفاده شود. بنابراین، رقابت در یک منطقه شهری به شدت به انسجام بین کاربرد و تولید دانش داخلی در یک منطقه صنعتی بستگی دارد. علاوه بر این، رقابت شدید در منطقه شهری نیاز به تشکیل یک نیروی کار با کیفیت بالا برای رقابت دارد. از این رو "دانش منابع" به تدریج فاکتوری برای تعیین مکان می شود.) (کوئک، دیویس و ویلسون، 2002؛ فالون کریجینگ، 2008). با این حال، توزیع جهانی منابع علمی بسیار ناهگون است، به ویژه هنگامی که مسائل مربوط به تعداد و کیفیت موسسات علمی مانند دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، دسترسی به دانش و تعبیه حرفه ای و محلی سازی در نظر گرفته می شود. این توزیع غیرمستقیم دانش نشان دهنده افزایش اهمیت فزایندۀ جریان دانش در توسعه شهری و منطقه ای است.
شهرها ابتدا به عنوان مکان هایی برای مبادله کالاها و پول شکل می گیرند، اما تولید این کالاها و توسعه یک شهر به شدت به دانش بستگی دارد. امروزه بسیاری از شهرها برای فعالیت های تخصصی که شامل تولید و تبادل دانش، شبکه ها و کالاهای مادی است، به شهرهای مدرن دانش تبدیل شده اند. طی چند دهه گذشته، شهرها به عنوان سیستم اصلی سرمایه فکری جمعی تبدیل شده اند که براساس سرمایه انسانی شکل می گیرد و بر آن تاثیر می گذارد. سرمايه فکری جمعی عامل مهمی در تحرک دانش و نوآوری است (Edvinsson، 2010). بنابراین، در عصر دانش، اقتصاد محلی شهرها باید با اقتصاد دانش جهانی هماهنگ شود. در عین حال، توسعه مبتنی بر دانش به طور فزاینده ای مناطق صنعتی را به رقابت پذیری و موفقیت جهانی و برقراری ارتباط با جهان تبدیل می کند.
2.2.2 تمایل به تکامل دانش فضایی
اثر تسریع کننده برای جریان و انتقال دانش به تدریج کاهش یافته است. از این رو با افزایش تحرک اطلاعات، دانش و استعداد، جوامع مبتنی بر صنایع سنتی که بر تولید کالاها و کار خود تمرکز دارند، به تدریج کاهش یافته و شکل جدیدی به وجود آمده است تا با استفاده از منابع فرهنگی و طبیعی بتوانند از لحاظ اقتصادی پاسخگوی این تغییرات باشند. با این حال، این تغییرات به طور همزمان بر تمام فعالیت ها تاثیر نمی گذارد. در حال حاضر، عوامل اقتصادی دسترسی آسانی به مناطق دانش بسیار پراکنده دارند، اما باید منابع را در یک محیط کسب و کار همگرا شناسایی و فعال کنند. بر اساس این نظریه، توسعه دانش مبتنی بر انتخاب های متقابل است. انتخاب بر روی شبکه موجود متکی است و سیستم شبکه در یک گروه دانش قرار دارد که از طریق گسترش تکنولوژیکی و وابستگی غیرمستقیم به یکسایر بین بازار متصل شده است. (Fleming & Marx، 2006)  بر این اساس، فعالان اقتصادی در حرکت بسوی مسیر پیشرفته فنی قرار دارند. (Storper، 1995). با این حال، یک خوشه دانش درست مثل یک محصول است که چند مرحله تکاملی دارد. از طریق نوآوری، خوشه ها می توانند خود را برای توسعه یک الگوی و ظرفیت جدید احیا کنند و به بهبود رقابت بپردازند.
همان طور که قبلا توضیح داده شد، مشکل اصلی، تولید و استفاده از دانش محلی نیست، بلکه کمبود استراتژی برای استفاده از دانش محلی است. برخی از مناطق دانش، یک ظرفیت قوی برای ادغام و اعمال دانش را ایجاد کرده اند (Simmie، 2003). همانطور که Crevoisier و Jeannerat (2009)  نشان دادند، شهرها محل "جمع آوری مکان ها برای خوشه ها" شده اند، زیرا آنها سایر محدود به استفاده از سیستم های دانش خاص یا زیر مجموعه ها در شهرها نیستند. یک شهر دانش می تواند از طریق فعالیت های گوناگون که باعث خنثی سازی دانش در حال جریان می شود، به یک هسته در پویایی فضایی کلی تبدیل شود (Simmie & Strambach، 2006). بنابراین، با استفاده از مفهوم توسعه شهری مبتنی بر دانش، تحقیقات تجربی برای بررسی تحول درازمدت الگوهای دانش و پویایی فضایی یک منطقه صنعتی انجام خواهد شد.
3. منطقه هسینچو: مرکز دانش تایوان
پارک صنعتی علمی هسینچو (HSIP) مرکز دانش تایوان است. در سال 1980، دولت تایوان تصمیم گرفت تا این روستای ماهیگیران سابق و مکان مرکزی را در یک منطقه کشاورزی کوهستانی به عنوان مرکز دانش (شکل 1) توسعه دهد. علاوه بر یک پارک علمی بزرگ، شش دانشگاه تاسیس شد، نزدیک به یک میلیون نفر در شهر هسینچو ساکن شدند. در سال 2012، پارک 477 شرکت با بیش از 151،000 شغل و تقریبا سالانه 40 میلیارد دلار خریداری کرد. بیش از 75٪ از کارکنان در پارک علمی هسینچو حداقل مدرک دانشگاهی دارند و 2.1٪ از کارکنان دارای مدرک دکترا بودند. در حال حاضر، HSIP شامل شش مکان - پارک های هسینچو،ژونان،تانگلو،لانگتن، ییلان و پارک علم پزشکی هسینچو است. اکثر شرکت ها، تولید کنندگان در زمینه مدارهای مجتمع، الکترونیک اپتو، کامپیوتر و لوازم جانبی، مخابرات و ماشین آلات دقیق هستند. موسسه تحقیقات صنعتی فناوری تایوان (ITRI)، که در نزدیکی HSIP قرار دارد، در حین مرحله تحقیقاتی، حمایتی دولت را فراهم کرد. HSIP به خصوص در سالهای 1991 تا 2000 به طور چشمگیری افزایش یافت. در این دوره، فروش سالانه دوازده برابر ، تعداد شرکتها دو برابر و تعداد کارکنان چهار برابر شد.
تقریبا 25 درصد از 171 شرکت اضافه شده در طول سالهای 1990 تا 1999، سریع ترین دوره رشد و گسترش HSIP، از طریق این زیرساخت دانش ایجاد شده را داشتند. این شهر با ارتقای سطح جامعۀ یک محیط حمایت کننده، شکل گیری و بقای شرکت های متعدد و یا شروع فعالیت را تسهیل کرد و رشد خود را در منطقه افزایش داد. بدین ترتیب KIBS به عنوان یک رابط حیاتی در ایجاد یک محیط جامع پشتیبانی برای رشد خود عمل می کند. علاوه بر این، از 21 شرکت موفق که از سال 1997 تا 2001 انستیتو فناوری ITRI انکوباتور شده بود، 60 درصد تصمیم گرفتند در هسینچو از جمله (HSIP) مشارکت کنند. از 30 شرکت موفق تیوان در سالهای 2002 تا 2006 (حدود 80٪) در هسینچو واقع شده است. تا سال 2009، بیش از 80٪ از 94 شرکت موفق به سرمایه گذاری موفقیت آمیز تصمیم گرفتند در HSIP یا نزدیک ITRI و HSIP سرمایه گذاری کنند. این پدیده نشان می دهد که شرکت هایی که شروع به فعالیت می کنند، به طور مداوم در حال فعالیت هستند. بنابراین، شرکت های آموزش دیده یا شرکت های حرفه ای که توسط ITRI یا دانشگاه های مربوطه انکوباسیون شده اند، تصمیم به سرمایه گذاری در HSIP یا نزدیک به این محل ، برای عبور از مرزهای فضایی خوشه هسینچو و صنایع وابسته و گسترش به خارج را گرفتند.
علاوه بر این، مراکز مسکونی مدرن، مهد کودک ها و مدارس بین المللی در حومه پارک برای جذب کارکنان دانش آموز از تایپه و حتی کارشناسان تایوانی از ایالات متحده و سایر کشورها ساخته شد. با توجه به این وضعیت، رشد فضایی منطقه نه تنها به دلیل دسترسی به حمل و نقل، بلکه به دلیل تأثیرات ناشی عوامل کلیدی مانند نزدیکی فضایی با همبستگی اجتماعی و ناشناختگی تأثیر می گذارد. (Kunzmann & Hu، 2013)
4. طراحی و جمع آوری داده ها
همان طور که در بالا توضیح داده شد، مقالات تحقیقاتی در این زمینه شامل بررسی آن در زمینه توسعه بلند مدت مناطق صنعتی و به ویژه الگوهای دانش و تکامل فضایی آن. این تحقیقات تجربی مربوط به یک منطقه صنعتی با تکنولوژی بالا در منطقه هسینچو محدود شده است. منطقه شهری هسینچو نه تنها شامل پارک علمی است که بیش از 30 سال دارد، بلکه شامل یک شهر دانش است که برمبنای توسعه شهری مبتنی بر دانش شکل گرفته است. این مطالعه صنایع عمده در منطقه هسینچو با استفاده از مقالات مربوطه را شناسایی کرده و تغییراتی را که در این منطقه صنعتی در طول زمان رخ داده است را روشن می کند. بر اساس این یافته ها، در این مطالعه، پیامدهای توسعه بلند مدت یک منطقه صنعتی در چارچوب توسعه دانش مبتنی بر شهری با تمرکز ویژه ای بر تکامل الگوهای دانش و پویایی فضایی توضیح داده خواهد شد.
اولا، تقسیم بندی های موقعیت مکانی برای اندازه گیری توسعه صنعتی هسینچو استفاده می شود؛ سپس یک تحلیل آماری برای تعیین اینکه آیا صنایع عمده صنایع هسینچو به طور قابل توجهی تغییر کرده اند، انجام می شود و اگر چنین باشد، چگونگی شناسایی ارتباطات بین تکامل فضایی و فعالیت های نوآوری، تعیین انواع شبکه های دانش که در حال حاضر در هسینچو وجود دارد و چگونه تغییر کرده اند مورد بررسی قرار می گیرد. روش های تحقیقاتی که عمدتا در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، به شرح زیر است:
a. برای توضیح توسعه صنعتی در منطقه هسینچو، روش موقعیت مکانی (LQ) برای تجزیه و تحلیل ساختارهای صنعتی در آن استفاده شد[footnoteRef:2]، که Ei استخدام منطقه ای در صنعت I در سال t، E کل اشتغال منطقه ای در سال t، NI اشتغال ملی در صنعت I در سال t و N کل اشتغال ملی در سال t است. موقعیت مکانی می تواند برای تعیین میزان تخصص و تمرکز صنایع منطقه ای استفاده شود. نتایج به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل های بعدی ارائه خواهد شد. [2:  این روش اقتصاد محلی را به یک اقتصاد مرجع ، در فرایند شناسایی تخصص در اقتصاد محلی تقسیم می کند. تکنیک موقعیت مکانی بر اساس یک نسبت محاسبه شده بین اقتصاد محلی و اقتصاد برخی از واحد مرجع است.] 
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b. تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) برای بررسی تغییرات صنایع عمده در هسینچو و سپس تجزیه و تحلیل رگرسيون آکروالينار برای بررسی و توضيح تکامل ديناميک صنايع عمده در هسینچو با اشاره به مدل نظری پیشنهاد شده برنر (2004) خوشه های صنعتی محلی مورد استفاده قرار می گیرد.
c. تجزیه و تحلیل رگرسیون منطقی ساده برای توضیح ارتباطات بین تکامل فضایی و فعالیت های نوآوری صنایع عمده در هسینچو و شناسایی تغییرات در الگوهای دانش صنایع در چارچوب تکامل فضایی و فعالیت های نوآوری صنایع در آن استفاده شده است.
اطلاعات مربوط به سالهای 1996، 2001، 2006 تایوان، صنعت، بازرگانی و خدمات برای تعیین تغییرات در تعداد شرکت ها، اشتغال و موقعیت مکانی در هسینچو مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای تفسیر تغییرات در پویایی صنعت انجام شد. همبستگی بین تکامل فضایی و فعالیت های نوآوری صنایع با استفاده از پایگاه داده ای که به عنوان بخشی از بررسی دومین تحقیقات نوآوری صنعتی در تایوان صورت گرفته است، که توسط شورای علمی تایوان در سال 2007 ، با هدف توضیح الگوهای دانش صنعتی و تغییر در زمینه پویایی فضایی و فعالیت های نوآوری انجام شده است.
5. نتایج
5.1 توسعه صنعتی در منطقه هسینچو
در این مطالعه، تعداد کارکنان صنایع در تایوان، بازرگانی و خدمات، برای محاسبه تقسیم بندی مکان های صنایع در ناحیه هسینچو مورد استفاده قرار گرفت.[footnoteRef:3] تعداد کارمندان در صنایع با کدهای سه رقمی و برخی از آنها با کد های چهار رقمی در طبقه بندی استاندارد صنعتی (SIC) تایوان در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که تولید ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بیشترین تعداد افراد در منطقه هسینچو در سال 1996 را به خود اختصاص داده است. در سال های 2001 و 2006 تولیدات کامپیوتری، مخابرات و صوتی و تصویری ، تولید قطعات الکترونیکی، و ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی بیشتر مورد استقبال بوده است. این یافته نشان می دهد که صنایع در منطقه هسینچو متنوع تر شده اند. نتایج همچنین نشان می دهد که منطقه هسینچو در تکنولوژی پیشرفته نسبت به سایر کشورها متخصص بوده است. در همین حال، صنایع با تکنولوژی پیشرفته مختلف مرتبط با صنعت نیمه هادی، مواد نوری و ساخت قطعات ساخته شده است. این تحقیق همچنین نشان داد که این صنایع در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و به تدریج در حال رشد و همگرایی هستند و بزودی به یکی از صنایع مهم در منطقه هسینچو تبدیل می شوند. [3:  این تحقیق شامل برخی از صنایع با کدهای چهار رقمی است که به علت تجدیدنظرهای مختلف طبقه بندی استاندارد صنعتی تایوان در 15 سال گذشته، از جمله نسخه ششم آن در سال 1996، نسخه هفتم در سال 2001 و نسخه هشتم در سال 2006 است.] 

جایگاه موقعیت ها برای درک تغییرات در صنایع فن آوری از سال 1996 تا 2001 مورد استفاده قرار گرفت. رشد سریع صنعت نیمه هادی از سال های 1996 تا 2001 موجب توسعه منطقه هسینچو و صنایع وابسته در آن شد. HSIP طی دو دهه از سال 1980 به طور مداوم رشد کرد. مدیریت آن متعهد به رقابت با پارک های علمی خارجی بود و به طور فعال محیط سرمایه گذاری را بهبود می بخشید و به صنایع فن آوری پیوسته توسعه می داد (شورای ملی علوم تایوان، 2002). اگرچه میانگین تقاضا در سال 2006 کاهش پیدا کرد، اما این منطقه در مقیاس وسیعی از صنایع قرار داشت. بخش بزرگی از نیروی کار تنها توسط یک صنعت بزرگ کار نمی کرد، اما توسط بسیاری از صنایع زیرمجموعه در یک بخش عمده صنعتی یا صنایع همکاری استفاده می شد.
جدول 1
تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی صنایع عمده در هسینچو.
[image: ]صنایع محلی

5.2 تعریف صنایع عمده در منطقه هسینچو و تغییرات آنها
برای شناسایی تغییرات در صنایع عمده در منطقه هسینچو، سرشماری صنعت، بازرگانی و خدمات تایوان در سال 2006 برای ارائه یک معیار استفاده شد. صنایع با کدهای دو رقمی برای جایگاههای مکانی بیش از یک، انتخاب شدند و حضور شرکت ها در تمامی 52 زیرمجموعه این صنایع کد دو رقمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صنایع کد دو رقمی نه تنها شامل تولید تکنولوژی پیشرفته بلکه طراحی سیستم های کامپیوتری، ساخت و ساز، خدمات مهندسی و تست فنی، خدمات تجزیه و تحلیل، خدمات استخدامی و ساختمان ها و خدمات محوطه سازی می شود. با وجودی که بخشهای پایه محلی در سالهای 2001 تا 2006 در منطقه هسینچو تحت سلطه قرار گرفتند، تولید صنعتی با تکنولوژی بالا به آرامی به صنعت اصلی در هسینچو تبدیل شد. خدمات پشتیبانی و خدمات حرفه ای، علمی و فنی نیز به یکی از صنایع مهم منطقه هسینچو تبدیل شده اند و نشان دهنده افزایش تقاضا و اهمیت حمایت از صنایع، از جمله خدمات دانش فشرده است و به عنوان صنایع پیشرفته توسعه یافته است.
5.2.1 انحراف تکامل صنایع عمده
برای مشخص کردن تکامل 52 صنعت عمده در هسینچو، آنالیز واریانس یک طرفه (اندازه گیری های مکرر آنالیز واریانس یکطرفه) به ترتیب در سال های 1996، 2001 و 2006 محاسبه شد. نتایج (جدول 1) تغییرات قابل توجهی در موقعیت های صنایع عمده در هسینچو بین سال های 1996، 2001 و 2006 (p <0.05) نشان می دهد. صنایع عمده در منطقه هسینچو، از جمله صنایع پایه، صنایع با تکنولوژی بالا و صنایع دانش فشرده، تغییرات قابل توجهی را از سال 1996 تا 2006 انجام دادند. بنابراین، این مطالعه به طور پیش فرض نتیجه می گیرد که صنایع عمده در منطقه هسینچو تحول قابل توجهی داشته اند و این مساله نیازمند تحقیق بیشتر  در مورد ظرفیت ها ، مکانیزم های تکامل آنها و ارتباط آنها با زمینه های محیطی و صنعتی منطقه هسینچو است که در حال تغییر است.
5.2.2 تحلیل پویایی فضایی صنایع عمده
تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی درک اولیه ای از تغییرات در صنایع عمده در منطقه هسینچو در طول 15 سال گذشته ارائه می کنند. این بخش بر پایه مدل نظری خوشه های صنعتی محلی است که توسط برنر (2004) توسعه داده شده است، که در آن خوشه های صنعت محلی از طریق چهار مرحله تکامل یافته و تعداد شرکت هایی که در آن رشد می کنند، تغییر می کند.[footnoteRef:4] [4:  برنر (2004، ص.39)، تکامل خوشه های صنعتی محلی را به چهار مرحله تقسیم کرد. مرحله اول با افزایش قابل پیش بینی در تعداد شرکت ها در تمام مناطق مشخص می شود. در مرحله دوم، رشد ، منجر به تنوع در میان مناطق می شود. برخی از خوشه ها به عنوان خوشه های صنعتی تکامل می یابند و بعضی از آنها به عنوان غیر خوشه ای ظاهر می شوند. مرحله سوم با یک وضعیت نسبتا پایدار با تنها چند نوسان در تعدادی از شرکت ها مشخص می شود،. مرحله چهارم ، به طور کلی به دلیل کاهش تقاضای بازار برای کالاها برخی خوشه ها  ناپدید می شود.] 

در این مطالعه، تحليل رگرسيون منحصربفردي بر مبناي تغييرات تجربي تعيين شده در تعدادی از شرکتهای هسینچو در طول زمان انجام شد. منطقه هسینچو مرکز صنایع با تکنولوژی بالا در تایوان است. تقاضا برای خدمات دانش فشرده نیز به عنوان توسعه صنعتی پیشرفته مهم است. از این رو، صنایع عمده در هسینچو که مورد توجه این تحقیق هستند، تولید مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، تولید مواد معدنی غیر فلزی، تولید قطعات الکترونیکی، کامپیوتر، محصولات الکترونیکی و تولید محصولات نوری، تولید تجهیزات الکتریکی، خدمات پشتیبانی و حرفه ای ، خدمات علمی و فنی می باشند.
برای به دست آوردن یک اندازه نمونه آماری قابل توجه، تعداد شرکت های صنایع مذکور در سال های 1996 و 2001 به عنوان متغیرهای متقابل مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر وابسته تغییرات در تعداد شرکت ها از 1996 تا 2001، 1996 تا 2006 و 2001 تا 2006 بود. یک تحلیل رگرسیون منحنی در هر صنعت و هر دوره زمانی صورت گرفت. بر اساس نظر برنر، نتایج چنین رگرسیونی باید با استفاده از ضرایب رگرسیون پیش بینی شود. ضرایب رگرسیون را می توان برای تعریف حالت تغییر پویایی صنعت استفاده کرد. بنابراین، سه حالت تعریف شده است؛ این حالات خوشه، تعادل و سایر موارد است (برنر، 2005، ص.931).
از آنجا که نتیجه یک رگرسیون برای هر صنعت در هر فریم زمان به دست می آید، تجزیه و تحلیل ها به طور مداوم انجام می شود تا هر صنعت به یک خوشه اختصاص داده شود. حالت '' تشکیل خوشه '' شناخته شده است واین بدان معناست که حداقل یک نتیجه رگرسیون تشکیل خوشه، و در نتیجه نتیجه تعادل را نشان می دهد. حالت '' تعادل '' زمانی است که حداقل یک نتیجه رگرسیون تعادل و تشکیل خوشه نشان می دهد. وضعیت های "سایر"  نتایج هر دو شکل گیری خوشه و تعادل را پشتیبانی می کند و تجزیه و تحلیل رگرسیون سه بعدی را پشتیبانی می کند. نتایج (جدول 2) تغییر در تعداد شرکت ها در محدوده زمانی این مطالعه شرکت هایی است که بیشتر متعادل و پایدار بودند، آن دسته از صنایع است که به طور متفاوتی دسته بندی شده بودند. از سال 1996 تا سال 2006، تولید مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و تولید محصولات معدنی غیر فلزی، در تعادل قرار داشتند. طبقه بندی "سایر" دسته بندی فراتر از الگوهای فرسایشی پراکنده و تغییرات بزرگی در تعدادی از شرکت های موجود در منطقه در طول زمان نشان داده شده است. صنایع در این دسته شامل تولید محصولات کامپیوتری و الکترونیکی و همچنین ساخت محصولات تولیدی می باشد.
تجزیه و تحلیل فوق نشان می دهد که صنایع منطقه بیش از ده سال به طور متمایز رشد کرده اند. بعضی از صنایع تغییرات زیادی را طی ده سال یا چند سال تجربه نکرده اند، اما به طور کلی ثابت هستند. در هسینچو، نامی سیلیکون تایوان، عضو شبکه جهانی فناوری پیشرفته شد و به توسعه قطعات الکترونیکی، کامپیوتر، الکترونیک و تولید محصولات نوری و صنایع مرتبط پرداخت. علیرغم دهه های توسعه، صنایع نیمه هادی به طور پیوسته سودآور نبوده اند. بر اساس نتایج تجربی که در این تحقیق ارائه شده، صنایع تولیدی وابسته به نیمه هادی سایر خوشه بندی نمی شوند و به وضعیت موجود تکامل یافته اند. این یافته با پیش بینی های هوی، چانگ، لین و چین (2006) همخوانی دارد.[footnoteRef:5] با وجود اینکه صنایع نیمه هادی در سال های اخیر نوآوری کمی داشته اند، گسترش سریع منابع نوآورانه اهمیت کنترل فعالیت های مرتبط با دانش را افزایش داده است. [5:  شرکت های جدید تمایل به حضور در منطقه هسینچو دارند. زمان بلوغ، حدود 40 درصد از این شرکت ها در عرض 3-5 سال آینده است و احتمالا در شمال تایوان گسترش خواهند یافت. پس از 5-8 سال، برخی از بنگاهها ممکن است حتی از خوشه فعلی خود خارج شوند و با خوشه های دیگر، به ویژه با خوشه های مقطع در سرزمین اصلی چین، (Hu و همکاران، 2006) ارتباط برقرار کنند.] 

تحقیقات مربوطه نشان داده است که صنایع نیمه هادی در تایوان ایده های ابتکاری ای دارند، اما موفق به تبدیل آن به دانش صریح نشده اند و در نتیجه به همان شکل آن را حفظ می کنند. در نتیجه، فرصت های لازم برای تبدیل و به کارگیری دانش به طور موثر (Hu، 2008) از دست رفته است. صنعت خدمات پشتیبانی در هسینچو در حال کاهش است. صنایع با تکنولوژی بالا به هسینچو خوشبین هستند و به دنبال دانش جدید و فعال و مداوم هستند. در ابتدا، این صنایع به خدمات دانش در این بخش بستگی داشتند و به دنبال کمک آنها بودند، اما با توجه به اینکه اسرار تجاری، مدیریت دانش و تحقیقات مربوط به آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفت، آنها شروع به ایجاد بخش خدمات خارجی یا بین المللی خود کردند. مطالعات تجربی مربوطه (Hu و همکاران، 2013) اشاره کرده اند که با وجود اینکه بسیاری از شرکت ها به عنوان تولید کنندگان دسته بندی شده اند، اما به طور فزاینده ای بخش های داخلی را با عملکرد خدمات فشرده دانش ایجاد کرده اند. شرکت های Asthese این کار را انجام دادند و تقاضا برای خدمات پشتیبانی در هسینچو آرامی کاهش یافت.
بر اساس یافته های فوق، درک و بهره برداری از فعالیت های مبتنی بر دانش و یا تبدیل به عملکرد از خدمات دانش هر دو باعث تغییر در صنایع است که در حالت ها مختلف، از جمله "تعادل" و یا "سایر" نشان داده می شود. ، در طول تکامل فضایی، جریان یا تحول دانش، ممکن است بر این الگوهای توسعه تأثیر بگذارد. بخش بعدی از رگرسیون منطقی ساده استفاده خواهد کرد تا ارتباطات بین صنایع را در حالتهای '' تعادل '' یا '' سایر '' و نوآوری بررسی کند تا تحول و تاثیر الگوهای دانش را بیشتر تحلیل کند.
جدول2/الگوهای دینامیکی صنایع عمده در  هسینچو 
	کد SIC
	صنایع
	1996-2001
	2001-2006
	1996-2006
	پویایی صنعت

	18
	تولید مواد شیمیایی
	سایر
	تعادل
	سایر
	تعادل

	19
	تولید محصولات شیمیایی
	سایر
	سایر
	تعادل
	تعادل

	23
	تولید محصولات معدنی غیر فلزی
	سایر
	سایر
	سایر
	سایر

	25
	تولید محصولات فلزی ساخته شده
	سایر
	سایر
	سایر
	سایر

	26
	ساخت قطعات الکترونیکی و اجزای سازنده
	سایر
	سایر
	سایر
	سایر

	27
	تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری
	سایر
	سایر
	سایر
	سایر

	28
	تولید تجهیزات الکتریکی
	سایر
	سایر
	سایر
	سایر

	29
	تولید ماشین آلات و تجهیزات
	سایر
	سایر
	سایر
	سایر

	M
	خدمات حرفه ای، علمی و فنی
	سایر
	سایر
	سایر
	سایر

	N
	خدمات پشتیبانی
	سایر
	تعادل
	سایر
	تعادل



5.3  تجزیه و تحلیل فعالیت های نوآوری صنایع عمده در هسینچو
این بخش ارتباطات در میان پویایی فضایی صنایع منطقه ای و نوآوری و همکاری محلی را بیان می کند. هدف اصلی تعیین اینکه آیا پویایی مختلف صنعت منجر به ظرفیت های مختلف نوآوری و همکاری های محلی می شود؟ می باشد. تجزیه و تحلیل داده های تجربی از منطقه هسینچو یکی از سه مدل "خوشه" فوق را نشان نمی دهد. بر این اساس، تنها الگوهای '' تعادل '' و "سایر" بررسی شد. در تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک ساده، متغیرهای مستقل نوآوری صنعتی و همکاری محلی بوده و متغیرهای وابسته به وسیله تجزیه و تحلیل پویایی صنعت که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفتند، شناسایی شدند.

جدول3/ پویایی صنعتی و نوآوری محصول
	نوآوری خدمات
	نوآوری محصول
	پویایی صنعتی

	خیر(%)
	بلی (%)
	خیر(%)
	بلی (%)
	

	39.5
	28.6
	46.7
	25.9
	تعادل

	60.5
	71.4
	53.3
	74.1
	سایر



5.3.1 ابعاد نوآوری صنعتی
این بخش ارتباطات بین پویایی صنعت و چهار متغیر را شامل می شود: نوآوری محصول، درصد گردش مالی سرمایه گذاری شده در نوآوری، نوآوری فرآیند و درصد گردش مالی سرمایه گذاری شده در نوآوری های تکنولوژی.
5.3.1.1 نوآوری محصول
نوآوری محصول، همانطور که در تحقیقات فعالیت های نوآوری صنعتی تایوان تعریف شده، شامل نوآوری در کالاها و خدمات است. به طور کلی، نوآوری محصول و پویایی صنعت همبستگی دارد. [image: ]. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک ساده نشان داد که صنایع با الگوی "سایر" پویایی، به طور قابل توجهی با درجه ای از نوآوری محصول ارتباط دارند. صنایع در '' تعادل '' همبستگی منفی دارند (ضمیمه 1). جدول 3 نشان می دهد که صنایع در الگوی "سایر"، نوآوری بیشتری در مورد کالاها و خدمات را در مقایسه با الگوی "تعادل" نشان دادند. این نتیجه نشان می دهد که نوآوری برای حفظ مزیت رقابتی شرکت هایی که بقای آنها بستگی دارد مهم است. صنایع در الگوی "سایر" بیشتر بر نوآوری محصول و خدمات متمرکز بود. آنها متعهد به افزایش ارزش شرکت خود برای حفظ رقابت هستند. صنایع در الگوی "تعادل" در حال کاهش بودند و قادر به حفظ یا افزایش ظرفیت برای نوآوری نبودند.
5.3.1.2 درصد کل گردش مالی سرمایه گذاری در نوآوری محصول.
آزمون مربع پیرسون[footnoteRef:6] نشان دهنده همبستگی معنی داری (05/0  p<) بین درصد کل جابجایی سرمایه گذاری شده در نوآوری تولید و پویایی صنعت است. یک تحلیل رگرسیون ساده لجستیک نشان داد که درصد کل بازده سرمایه گذاری شده در نوآوری تولید برای صنایع با الگوی "سایر" مثبت است. صنایع با پویایی در الگوی '' تعادل '' نشان دهنده همبستگی قابل توجه غیرمستقیم (ضمیمه 1) است. جدول 4 همچنین نشان می دهد که 55.4٪ از صنایع در الگوی سایر سرمایه گذاری نیمی از کل گردش مالی خود را در نوآوری محصول سرمایه گذاری کرده اند که این بیش از آن چیزی است که توسط صنایع در الگوی '' تعادل '' (33.4٪) سرمایه گذاری شده است. این نتیجه تایید می کند که ظرفیت نوآوری برای شرکت ها برای حفظ رقابت بسیار مهم است. [6:  از آنجا که درصد گردش کل سرمایه گذاری شده در نوآوری محصول متغیر فاصله است، این مطالعه با استفاده از آزمون مربع پیرسون برای شناسایی اهمیت آن است.] 

.3.1.3. نوآوری فرایند
آزمون مربع پیرسون نشان دهنده عدم همبستگی قابل توجهی بین نوآوری فرآیند و پویایی صنعت است. [image: ] تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده لجستیک نشان داد که نوآوری در فرآیند توسط صنایع با 'پویایی' 'تعادل' منفی متفاوت از صنایع سایر است، یعنی میزان نوآوری مشخص شده است. [footnoteRef:7] با این حال، این تغییرات قابل توجه نبود. نوآوری محصول به استفاده از منابع قابل توجهی بستگی دارد، به طوری که بیشتر شرکت ها بیشتر بر نوآوری فرایند داخلی متمرکز شده اند که پیشرفت آنها را بهتر کنترل می کنند.  [7:  خوشه های صنعت فناوری در منطقه هسینچو در عملکرد OEM / ODM موثر بود. با این حال، آنها برای شرکت هایی که بر نوآوری محصول تمرکز داشتند مناسب نبودند. اکثر خوشه ها بر روی "نوآوری فرایند" تمرکز داشتند. ویژگی های محصولات و فرایندهای توسعه به طور عمده توسط شرکت های مشتری تامین می شد. به طور طبیعی، صنایع در خوشه ها درک نکات نوآورانه ای از قبیل توسعه، مشاهده و بازبینی ایده های جدید محصول را نداشتند. بنابراین، آنها در طول انتقالشان به شدت بر حمایت خارجی تأکید داشتند.] 

5.3.1.4 درصد درآمد کل سرمایه گذاری در نوآوری های تکنولوژیک.
آزمون مربع پیرسون[footnoteRef:8] از لحاظ آماری نشان داد که ارتباط معناداری بین میزان درصد درآمد کل سرمایه گذاری شده در نوآوری های تکنولوژیکی و پویایی صنعتی وجود ندارد (05/0 <p). تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک ساده نشان داد که صنایع با پویایی "سایر" همبستگی مثبت با درصد گردش مالی به سرمایه در نوآوری تکنولوژیکی دارد. صنايع با پویایی '' تعادل '' همبستگي منفي را نشان دادند. با این حال هیچ یک از این تغییرات از لحاظ آماری قابل توجه نبود (ضمیمه 1). علاوه بر این، درصد کل گردش مالی سرمایه گذاری شده در فن آوری نوآوری کمتر از درصد حجم کل سرمایه گذاری شده در نوآوری محصول برای صنایع '' تعادل '' تا 36٪ است.(جدول 5). این نتایج نشان می دهد که این شرکت ها متعهد به پردازش نوآوری برای کاهش هزینه ها و نوآوری محصول جهت افزایش ارزش شرکت هستند. آنها قادر به کنترل نوآوری در فرایند داخلی بودند، اما  نمی توانستند نوآوری های درون سازمانی محصول را کنترل کنند، که نیازمند فعالیت های بیشتر بود. شرکت هایی که از فرایندهای نوآوری به محصولات نوآورانه منتقل شدند، به شدت بر حمایت های خارجی تأکید داشتند. بنابراين، صنايع با پویایی "سایر" بيشتر به افزايش ارزش شرکت خود متمرکز شدند تا رقابت را حفظ کنند. [8:  از آنجایی که درصد گردش کل سرمایه گذاری شده در نوآوری تکنولوژیکی متغیر فاصله است، انجام این مطالعه با استفاده از آزمون مربع پیرسون اهمیت دارد.] 

5.3.2 ابعاد همکاری و اشتراک محلی
برای حفظ خوشه های صنعتی محلی، نه تنها باید محیط زیست و ورودی های نوآوری به طور مداوم بهبود یابد، بلکه همکاری های همیشگی و همکاری مکانیزم شبکه باید محرز باشد. این مطالعه سه عامل در همکاری دارد - از جمله تامین کنندگان، رقبا و جهان های محلی - و همبستگی آنها با پویایی صنعت را مورد بحث قرار خواهد داد.
5.3.2.1 همکاری با تامین کنندگان
آزمون مربع پیرسون نشانگر همبستگی قابل توجهی بین پویایی صنعت و همکاری با تامین کنندگان بود. [image: ] تجزیه و تحلیل ساده رگرسیون منطقی همچنین همبستگی قابل توجهی را نشان داد (ضمیمه 1). جدول 6 نشان می دهد که صنایع « تعادل »و پویایی « سایر »، همکاری با تامین کنندگان ندارند. با این حال، نتایج در اینجا برخی از نتایج را نشان می دهد. در فرایند تهیه کالاها و خدمات، شرکت ها ممکن است اطلاعات مربوط به کمپین های خود را از تامین کنندگان خود جمع آوری کنند. برای جلوگیری از این حوادث، شرکت ها از همکاری با تامین کنندگان در منطقه یکسان اجتناب می کنند، اگر چه تعاملات مکرر با تامین کنندگان ضروری است. در عوض، آنها تصمیم به همکاری با تامین کنندگان را از راه دور و یا حتی بین مرزها می گیرند.(Hu و همکاران، 2013)
5.3.2.2 همکاری با رقبا
با توجه به مرب پیرسون، هیچ همبستگی معنی داری  بین تغییرات صنعتی و همکاری با رقبا وجود نداشت. [image: ] تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک همچنین هیچ ارتباط معنی داری (ضمیمه 1) نشان نمی دهد. جدول 7 همچنین عدم وجود درجه بالایی از همکاری با رقبا در صنایع با '' تعادل را نشان می دهد. همکاری با رقبا با توجه به تامین کنندگان، نشان دهنده محافظه کار بودن بیشتر شرکت ها در فعالیت های تجاری خود بود. تعداد کمی از رقبا برای ایجاد مدل های برنده تلاش کرده اند و همکاری بیشتر موقت بوده است (Hu، 2008).
جدول4/ پویایی صنعتی و درصد کل گردش مالی سرمایه گذاری در نوآوری محصول.
	درصد کل گردش مالی سرمایه گذاری در نوآوری محصولات
	پویایی صنعتی

	51%-100%
	0%-50%
	

	33.4%
	66.7%
	تعادل

	55.4%
	44.6%
	سایر


جدول5/ پویایی صنعتی و درصد کل گردش مالی سرمایه گذاری در نوآوری فناوری
	درصد کل گردش مالی سرمایه گذاری در نوآوری محصولات
	پویایی صنعتی

	19%-36%
	0%-18%
	

	5.4%
	94.6%
	تعادل

	8.4%
	91.6%
	سایر


جدول6/ پویایی صنعتی و همکاری با تامین کنندگان
	همکاری با تامین کنندگان
	پویایی صنعتی

	خیر(%)
	بلی(%)
	

	81
	19
	تعادل

	83.3
	16.7
	سایر


جدول7/ پویایی صنعتی و همکاری با رقبا
	همکاری با تامین کنندگان
	پویایی صنعتی

	خیر(%)
	بلی(%)
	

	90.5
	9.5
	تعادل

	86.1
	13.9
	سایر






جدول8/ پویایی صنعتی و همکاری با دانشگاه ها
	همکاری با تامین کنندگان
	پویایی صنعتی

	خیر(%)
	بلی(%)
	

	90.5
	9.5
	تعادل

	69.4
	30.6
	سایر



5.3.2.3 همکاری با دانشگاه های محلی
 آزمون های مربع پیرسون نشان دهنده همبستگی قابل توجهی بین پویایی صنعت و همکاری با دانشگاه های محلی است [image: ]. تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده لجستیک نشان دهنده همبستگی قابل توجهی است (پیوست 1). بر اساس جدول شماره 8، صنايع با پویایی ديگر، با دانشگاههاي منطقه اي همبستگي بيشتري نسبت به افرادي که با «پويايي» مواجه بودند، داشتند. همکاری با دانشگاه ها در منطقه هسینچو شایع بود. از آنجایی که دانشگاه ها به تدریج رشد می کنند، شرکت ها می توانند با استقرار ظرفیت های خود در زمینه نوآوری، با همکاری صنعت و دانشگاه، و ایجاد شبکه های محلی بیشتری بسازند. HSIP، با حمایت دولت، با همکاری با دانشگاههای منطقهای مانند دانشگاه Chiaotung، دانشگاه Tsinghua، ITRI و مراکز تحقیقاتی مختلف ملی، به اشتراک گذاشتن استعداد و فناوری، انرژی نوین خوشه صنعتی هسینچو را افزایش می دهد. بنابراین، توسعه صنایع منطقه ای در هسینچو با همکاری آنها با دانشگاه های منطقه ای ارتباط نزدیکی دارد.
جدول9/ نتایج رگرسیون لجستیک.
	متغیر
	
	پویایی صنایع

	
	
	تعادل
	سایر

	نوآوری صنایع
	نوآوری محصول
	منفی
	مثبت

	
	درصد کل گردش مالی سرمایه گذاری در نوآوری محصول
	منفی
	مثبت

	
	پردازش نوآوری
	منفی
	مثبت

	
	درصد درآمد کل سرمایه گذاری در نوآوری های تکنولوژیک
	منفی
	مثبت

	همکاری محلی
	همکاری با تامین کنندگان
	مثبت
	منفی

	
	همکاری با رقبا
	منفی
	مثبت

	
	همکاری با دانشگاه ها
	منفی
	مثبت



6. بحث و نتیجه گیری
در یک دانش اقتصادی ، رونق به دسترسی کمتر و منابع فیزیکی بر توانایی ایجاد ایده های جدید اقتصادی بیشتر نیاز دارد. سهم کارکنان دانش و شرکت های مبتنی بر دانش اغلب به عنوان نقش استراتژیک و با ارزش بیان می شود. بخش های صنعتی به شدت در حال پیوند با منابع تولید دانش جدید هستند و هدف از تسهیل انتقال دانش جدید و در نتیجه دستیابی به مزیت رقابتی دانش های شهر است. لیبراتوری پیش از تمایل به تمرکز بر ویژگی های خوشه های با تکنولوژی پیشرفته و دلایل موفقیت آنهاست. بررسی های تجربی در مورد توسعه بلند مدت صنایع دانش محلی وجود ندارد. 
بنابراین، این تحقیق منطقه  هسینچو  را به عنوان شیوه مطالعه تجربی از پویایی فضایی صنایع عمده در 15 سال گذشته هدف قرار داده و همبستگی بین انتقال دانش الگوهای و فعالیت های نوآوری را مورد بررسی قرار داد. یافته ها و بحث ها برخی از دیدگاه های مفید را برای کشورهای خاص در حال توسعه را ارائه می دهد. در ابتدا صنایع عمده در منطقه هسینچو دو تغییر اولیه در طی 15 سال گذشته را نشان دادند - پویایی'تعادل'، که با کاهش مداوم (خوشه بندی مواد شیمیایی و تولید محصولات شیمیایی، تولید مواد معدنی غیر فلزی و صنایع خدمات پشتیبانی، در حال سقوط است) و پویایی "سایر" ، مشخص شده است. (صنایع با ارتباطات نزدیک با HSIP، از جمله ساخت قطعات الکترونیک، کامپیوتر و تولید محصولات الکترونیکی و تولید محصولات دیگر نوری ، باقی مانده است.). در تعیین علل این پویایی ها، تبادل دانش یا تکامل الگوهای دانش باید به عنوان عوامل اصلی محسوب شود و تکامل پویایی فضایی صنعتی با تغییرات در الگوهای دانش ارتباط دارد. از آنجا که شرکت ها باید به طور مداوم نوآوری و منابع جدید دانش برای تحکیم توسعه خود از طریق انتقال، کاربرد و بازسازی دانش معرفی کنند، فقدان فعالیت های مبتنی بر دانش در عملیات یک شرکت می تواند رقابت را از بین ببرد. بر این اساس، صنایع با پویایی "سایر '' نشان دهنده همبستگی مثبت بین این پویایی و نوآوری و همکاری محلی، صنایع با "پویایی تعادل" (جدول 9) می باشد. صنایع در افول از منابع کمتر در نوآوری استفاده می کنند و از کاهش آن ها حمایت می کنند. علاوه بر این، در فاز تضعیف، فقدان یادگیری، فعالیت های مبتنی بر دانش را تسریع کرده و مانع از مبادله اطلاعات می شود. صنایع موثر نمی توانستند غوطه ور در دانش نباشند. به همین دلیل، اکثر صنایع با "پویایی تعادل" اثرات منفی بر فعالیت های نوآورانه داشت. آنها نمیتوانند محصول یا فرآیندهای نوآورانه ای را ایجاد کنند و با کارکنان در جریان دانش شناختی ارتباط برقرار نکنند، رشدشان را کاهش می دهند و باعث کاهش رشد آنها می شوند. در مقابل، صنایع با پویایی سایر، به طور مداوم انرژی را در نوآوری به منظور حفظ نیروی صنعت در حال حرکت صرف می کنند. به طور خاص، آنها به نوآوری محصول تمرکز کردند تا ارزش شرکتشان را افزایش دهند. هنگامی که الگوی شناختی آنها موجب انتقال آنها به داخل شد، آنها به شدت بر منابع بی نظیر دانش آگاه شدند، در حالی که با همکاری دانشگاه های همسایه برای بهبود تکنولوژی و آموزش پرسنل خود، تأکید داشتند. با این حال، جریان دانش نامشخص بود. نتیجه احتمالی صنایع در این مرحله بستگی به توانایی شرکت ها برای جذب و جایگزینی انرژی نوآورانه خارجی است. جاذبه، نفوذ و انتشار دانش جدید از طریق مناطق و تقویت تعاملات بین کارکنان مختلف در یک منطقه برای همکاری در صنعت دانش امکان پذیر است. الگوی شناختی از وابستگی داخلی به الگوهای گسترده تر و انسجام بیشتری در مناطق می انجامد. همانطور که در مطالعات قبلي ذکر شده (Hu و همکاران، 2013؛ Yigitcanlar، 2010؛ Yigitcanlar و همکاران.، 2007)، شهر های دانش برای جذب شرکت ها و استعدادها و به دست آوردن مزیت رقابتی و سود بیشتر است. بر اساس این موارد ، الگوهای پویایی فضایی و الگوهای شناختی در منطقه  هسینچو  در حال پیاده سازی در شبکه های گسترده تر و مدل های منسجم هستند.
با این حال، کسب و کار و مهارت در حال تبدیل شدن به یک سیستم یکپارچه، و الگوهای شناخته شده است که راهنمای تغییرات صنعتی در هر منطقه شهری است. محیط منطقه ای به طور مؤثر بر الگوهایی از تعاملات بین مناطق و جریان های شناختی تاثیر می گذارد، که موضوع آن را مورد ارزشیابی قرار می دهد. علاوه بر این، در این مطالعه تلاش برای اصلاح محدودیت هایی در پایگاه های مختلف آماری انجام می شود. نتایج تحلیلی نشان دهنده پیامدهای درازمدت توسعه بخش صنعتی است، به ویژه آنهایی که از تکامل الگوهای شناخت آن و پویش های فضایی در زمینه توسعه شهری مبتنی بر دانش است. 

ضمیمه 1 
تجزیه و تحلیل رگرسيون لجستيک

	برآورد پارامترهای نوآوری محصول بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک

	پویایی صنایع
تعادل
سایر
	B Value
-1.441
1.441
	S.E
0.583
	WALD
6.101
	df
1
	اهمیت
0.014
	Exp(B)
0.237

	برآورد سرمایه گذاری پارامترهایی که درصد کل حجم معاملات را در نوآوری محصول بر مبنای تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک

	پویایی صنایع
تعادل
سایر
	B Value
-0.015
0.015
	S.E
0.007
	WALD
4.048
	df
1
	اهمیت
0.044
	Exp(B)
0.985

	برآورد پارامترهای نوآوری فرآیند بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک

	پویایی صنایع
تعادل
سایر
	B Value
-0.822
0.822
	S.E
0.562
	WALD
2.137
	df
1
	اهمیت
1.440
	Exp(B)
0.440

	برآورد سرمایه گذاری پارامترهایی که درصد کل جابجایی در نوآوری تکنولوژی بر مبنای تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک 

	پویایی صنایع
تعادل
سایر
	B Value
-0.107
0.107
	S.E
0.59
	WALD
3.311
	df
1
	اهمیت
0.690
	Exp(B)
0.899

	برآورد پارامترهای همکاری با تامین کنندگان بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک

	پویایی صنایع
تعادل
سایر
	B Value
0.163
-0.163
	S.E
0.713
	WALD
0.052
	df
1
	اهمیت
0.820
	Exp(B)
1.176

	برآورد سرمایه گذاری پارامترهایی که درصد کل حجم معاملات را در نوآوری محصول بر مبنای تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک

	پویایی صنایع
تعادل
سایر
	B Value
-0.427
0.427
	S.E
0.886
	WALD
0.232
	df
1
	اهمیت
0.630
	Exp(B)
1.532

	برآورد پارامترهای نوآوری فرآیند بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک

	پویایی صنایع
تعادل
سایر
	B Value
-1.430
1.430
	S.E
0.827
	WALD
2.993
	df
1
	اهمیت
0.048
	Exp(B)
4.180


تاییدیه
نویسندگان می خواهند از شورای ملی علوم تایوان بخاطر حمایت مالی از این تحقیق در زیر قرارداد NSC 100-2410-H-216-009-MY2 تشکر کنند . نویسندگان از سردبیر ویژه و دو محققی که نظرات خود را در مورد پیش نویس مقاله را ارائه کرده اند، کمال تشکر را دارند.
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